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The current article is an aesthetic and philosophical reflection on the 
epic essence of Ferdowsi’s Shahnameh compared with other 
chivalric verses after it. The chief concern of nineteenth-century 
aesthetic philosophers such as Schiller, Holderlin, Schelling, and 
Hegel has been eliminating the Kantian binaries of ‘freedom versus 
nature’ and ‘mind versus object,’ and this turns this concern into the 
central issue of modernity. The contact of these philosophers with 
Kant has resulted in a wide spectrum of historical formulations 
endeavoring to narrate the history of the soul prior to its division 
into object and mind. Also, the formulations seek to represent the 
essence of the beginning era known by terms such as being, essence, 
absolute, general spirit, totality, as well as coherence and totality. 
Hegel refers to this era as the epic or classical period. This article 
looks at Ferdowsi’s Shahnameh from this aesthetic standpoint, 
seeking to demonstrate how the poet during the late period of 
subjectivity and positive religions has been able to summon up the 
universal spirit of epic in his poetical form and get close to its poetic 
spirit which is absent in all chivalric texts after it. Here the main 
argument is historical possibility and the issue under discussion has 
not been reduced to the personal genius of Ferdowsi and 
preconditions like nationality and the periodic display of early 
emergence of civilization.  
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فردوسـی در مقایسـه بـا  شاهنامۀ» حماسی«مقالۀ حاضر، تأملی زیباشناسانه و فلسفی در جوهر 
هاي پهلوانیِ پس از آن است. عمدة مساعی فیلسوفان زیباشـناس قـرن نـوزدهم (شـیلر، منظومه

ذهن «یا » آزادي و طبیعت«هولدرلین، شلینگ، هگل و دیگران) مصروف برداشتن دوگانۀ کانتی 
فیلسوفان بـا  تبدیل شده بود. مواجهۀ این» مسئلۀ مدرنیته«بود که به بخشی محوري از » و عین

کوشـید تـاریخ روح را هاي مختلف تاریخی انجامید کـه میبنديکانت، به طیفی وسیع از صورت
پیش از انشقاق آن به عین و ذهن روایت کند و در پی بازنمایی جوهر دورانی آغازي بـود کـه بـا 

شد که از آن یاد می» هستی، ذات، مطلق، روح کلی، تمامیت، کلیت و انسجام«واژگانی همچون 
 شـاهنامۀ منظر زیباشناسـانه بـهنامید. در این مقاله، از  »دوران حماسی یا کلاسیک«هگل آن را 

ایم نشـان دهـیم فردوســی در زمانـۀ خـود ـ کـه دوران متــأخر و کوشـیده فردوسـی نگریسـته
 سوبژکتیویته و ادیان ایجابی است ـ چگونه توانسته است روح جهان حماسـی را در فـرم شـعري
خود احضار کند و به ذات شعرگونۀ آن نزدیک گردد؛ چیزي که در تمام متون پهلوانی پـس از او 

تاریخی است و مسئله به نبـوغ شخصـی فردوسـی و » امکانی«غایب است. در اینجا بحث بر سر 
فروکاسـته » نمایش ادوار نخسـتین پیـدایش تمـدن«و » ملیت«هایی همچون مفهوم شرطپیش

                              نشده است.
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    مقدمه
 شـاهنامهـ در بـاب تأییـد ایـن نکتـه کـه  را پژوهی اخیـردر صـد سـال شـاهنامه بسیار تکرار شدهاقوال مشهور و 

بندي کـرد: نخسـت توان در دو مورد، صـورتترین متن حماسی در ایران  و به زبان فارسی است ـ میترین و مهمجدي
و  نمایش داده شـده اسـت» پیدایش تمدنانسان و جهان، و مراحل مختلف  تطور« متنی است که در آن شاهنامهاینکه 

مکـرراً بـه متـون و  آن در بخش اسـاطیري و حماسـی، ها، نمادها و رخدادهايبدین سبب، اسامی خاص، تصاویر، نشانه
گاه جمعی انسان ایرانی است. بدین خاطر است کـه بینی و ناخودآدهد که حامل جهانیباورها و چیزهایی کهن ارجاع م

تـی بـه و ح ییشناسی (فیلولوژي) واژگان شـاهنامه مرتبـاً بـه متـون پهلـوي، اوسـتایمولوژي) و واژهشناسی (اتدر ریشه
همچنین در تحلیل رخدادها و موضـوعات آن نـاگزیریم ریشـه و تبـار آیینـی و جمعـی و  رسیم.سانسکریت می يوداها

وایرانی و ایرانی بکـاویم. بـه دیگـر سـخن، هاي تفکر آریایی و به طور اخص، تفکر هندترین لایهها را در عمیقتمدنی آن
هـاي هاي کهـن پـیش از اسـلام (پهلـوي و دیگـر زبانهایی زبانی است که در امتداد زبانحامل ژن شاهنامهگویی زبان 

ن هـاي کهـها و باورهـا و آیینتواند بسیاري از اندیشهمیانه، پارسی باستان، اوستایی، سانسکریت و غیره) قرار دارد و می
است که بـه  شاهنامهاز در بخشی  ،ویژهبه و اهمیت آن،» ملیت«مورد دوم ناظر به مفهوم  جمعی را در خود احضار کند.

 ،هافـداییهـا و جانها و دلاوريو رشادت هاپهلوانی جا محور اصلی تماممعروف و مشهور گشته است. در این دورة کیانی
، خویشـکاري و کـار و شـاهنامههـاي بخش دانیم در ایـنکه میاست. چنانبرابر تهاجم بیگانگان  حفظ میهن و ملیت در

زمـانی اسـت و تمام شاهان و پهلوانان ایرانی (به ویژه خاندان رستم) در نهایت به منظـور نگاهـداري از سـرزمین  کردار
   این آرمان میهنی باشد. ارزش و کارکرد دارد که در راستاي

 هايکز بر مفهوم میهن) در منظومـه، و تمرو تطور آن اساسی و مهم  (نمایش ادوار نخستین تمدنی شرطاین دو پیش   
پژوهانی بر همین مبنا شـاهنامهریباً غایب است. تق ،هاي متأخراسدي توسی تا منظومه نامۀگرشاسپپس از فردوسی، از 

متون «هاي پس از آن را و دیگر منظومه »حماسیمتن «را فردوسی  امۀشاهناند که همچون سجاد آیدنلو پیشنهاد کرده
نامه، گرشاسـپمتـونی همچـون » متـون منظـوم پهلـوانی«بنامیم. منظور از  »هاي پهلوانیمنظومه«یا  »منظوم پهلوانی

بـر ت. و امثال این متون اس نامه، برزونامه، جهانگیرنامهنامه، بانوگشسبنامه، کوشنامه، فرامرزنامه، شهریارنامه، بهمنسام
متون منظـوم «گذاري از هر نظر درست و دقیق است. آیدنلو در کتاب توان گفت این ناممیشرط مذکور، مبناي دو پیش

) کـه چهـار ویژگـی اصـلی 9ــ4، 1372به پیروي از شفیعی کدکنی ( ایی این نامگذاري و) در باب چر1388» (پهلوانی
بـه مفهـومی  "ملی"ها از خصوصیت این منظومه«ویسد: ندانسته، می» داستانی، ملی، پهلوانی و خارق عادت«حماسه را 

یـن آثـار را بینی کنـیم امند نیست. به همین دلیل اگر در کاربرد اصطلاحات فنـی باریـکبینیم، بهرهمی شاهنامه که در
توان حماسه یا منظومۀ حماسی در معناي کامل و دقیق این اصطلاحات دانست و بهتر آن اسـت بـراي نشـان دادن نمی

او  ».وسی، منظومۀ پهلوانی نامیده شودهاي پس از فرد، مثنويجهانگیرنامهو مثلاً  هشاهنامها و رعایت تمایز میان تفاوت
تـوان اي که مصداق کامل حماسه باشـد بـه دشـواري مینمونه شاهنامهرسی به جز در ادب فا«که  است آورده در ادامه

وجـه «کوشـیم در مقالۀ حاضر، در عین پـذیرش و صـحه گذاشـتن بـر مـوارد مـذکور، می ). 50: 1388(آیدنلو، » یافت
نیز به بحـث فی و زیباشناسانه سفلرا از منظري  »هاي پهلوانیمنظومه«و غیاب آن در دیگر  فردوسی شاهنامۀ» حماسی
کـدام یـک از یسـت؟ و چ زیباشـناس از حماسـه منظـور فیلسـوفاننشـان دهـیم کـه  بر آن اسـت کـهتلاش  بگذاریم.
      اند؟پژوهش کرده شاهنامهه در باب زیباشناسانه از حماسپژوهان ایرانی بر مبناي این تلقی شاهنامه

  
  پیشینۀ پژوهش

بـر بنیـاد زیباشناسـی  پژوهی هسـتند کـهشاهرخ مسکوب و محمد مختاري دو شاهنامهاز میان پژوهشگران ایرانی، 
هـاي خـود قـرار جـوهر حماسـی را اسـاس و بنیـاد پژوهش فلسـفی از فهم اند ودریافته را نگراسی کلشنروش فلسفی،

شناسـی، تصـحیح شناسـی، ریشه(واژه هاي جزءنگارانهپژوه، عمدتاً، در ساحتاند: آثار و تلاش علمی این دو شاهنامهداده
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ه) ها، نمادشناسی، مطالعات مکان و غیـرشناسی قصه، تبارشناسی رخدادها و کنشها، ریختشناسی شخصیتمتن، سنخ
اند هـا کوشـیدهاي است که نسبت نزدیکی با زیباشناسی حماسـی دارد. آنگرایانههاي کلقرار ندارد؛ بلکه بیشتر تحلیل

بیـنش، سـخن، مطلق، کلیت، تمامیت، وحدت، ذات، جوهر، اخلاق عینی، خصلت عمومی، انـداموارگی،آفرینش، زمـان، «
هاي کلـیِ درك کنند و در پی فهم و استخراج مقولـه شاهنامهر  هاي سازندة حماسه را دو دیگر مؤلفه» ترکیب، حرکت

ند. شـاهرخ مسـکوب در سـه اثـر ها کلیت جهان حماسی آن را برسازاند تا از ترکیب آنزیباشناسی حماسی  از آن بوده
اسـطورة )؛ و مختاري در دو اثر 1384( ارمغان مور)، 1386(سوگ سیاوش )، 1377( اي بر رستم و اسفندیارمقدمهخود: 

نگر در زیباشناسـی حماسـی، ضـرورت بازنمـایی اقتضائات روش کـل )،1380( حماسه در رمز و راز ملیو  )1393( زال
هـاي علمـی نگارانـه و نامتصـل در گزارهدر فضاسازي پژوهشی و نه اصرار بر پیگیري مفـاهیم جزء شاهنامهتمامیت فرم 

و تمرکـز بـر  پذیرانـهروسـاختیِ اثبـات یـا ابطالهاي مفهـومی و سازيدرندادن این روش به دوگانهلایه، اهمیت تن یک
هـا در بـاب اند و بدین سـبب اسـت کـه جـنس پـژوهش و نوشـتار آنشناسانۀ متن  را به خوبی دریافتههاي هستیلایه

  هاي مألوف دوران فرق داشته است. با روش شاهنامه
انگاري متون حماسی یونانی و ایرانی افتـاده باشـند، هاي غربی و یکیدر دام تکرار نظریه بی آنکهمسکوب و مختاري 

خـود را ـ بـه  روشی نظري و بنیادهاياند؛ اما  را زمینۀ کار خود قرار داده درست از زیباشناسی حماسی فهم و دریافتی
وان این بنیادها را آشـکار کنـیم. بـه دیگـر سـخن، این است که در حدّ تو تلاش ما در اینجا  اندهر دلیلی ـ آشکار نکرده

اشناسی فلسـفی بر مبناي زیب مهشاهنامتنی از عرضۀ تحلیلی عینی و درونبیش از آن که دغدغه و مدعاي مقالۀ حاضر، 
آنـان آمـده  آثار مسکوب و مختاري است و هر آنچه در پنج کتاب یادشـده از ن دادن بنیادهاي نظري و روشیباشد، نشا

کوشـیم . ما در اینجا میاست شاهنامه و شاهد براي نشان دادن شیوة زیباشناسانه و فلسفی در تحلیلاست بهترین گواه 
       نشان دهیم که بنیاد نظري و روشی شیوة تحلیل مسکوب و مختاري چه بوده است.

  
  چهارچوب نظري

 نی قـرن نـوزدهمفیلسـوفان آلمـا» زیباشناسـی«مختاري بـر به اعتقاد نگارنده، بنیاد نظري و روشی کار مسکوب و 
 . ریشۀ اصـلیداشتند که با تلقی عام از آن تفاوت دارد» حماسه«اي از مفهوم بوده است. این فیلسوفان تلقی ویژه استوار

توان می هگل زیباشناسی دیالکتیکیبه ویژه، در و ، در زیباشناسی رمانتیک شیلر و شلینگ اثر حماسی را» شناسیزیبا«
گفـت مـی ) و هنر است. هگلAbsolute» (مطلق«زیباشناسی دیالکتیکی هگل بررسی سیر تاریخیِ نسبتِ میان  :جست

ن دهـیم. هگـل مندي و شـیوة تحقـق تـاریخی آن را نشـااست باید بتوانیم تاریخ )Geist» (روح«تجلی » زیبا«اگر ایدة 
بـه شـکلی  ،روزگـاري انسـان بـا هسـتی و جهـان و طبیعـتدهـد مـی حماسۀ هومري است کـه نشـان معتقد بود این

، »همـاهنگی انسـان و طبیعـت«گـاه بوده است. حماسه، از این منظر، تجلی» یگانه«خودانگیخته و خودجوش، متحد و 
حماسـه،  دهـد.گستردة زندگی را نشـان مـی» تمامیت«جهانی و زندگی متعالی است و مخلوقات و خدایان، زندگی این

هنوز شـکاف یـا انشـقاقی را تجربـه نکـرده » مطلق«است؛ چرا که در آن، » روح کلی«بیان تام و تمام اعصار قهرمانی و 
. اسـت» جزء مظهر کـل«حکفرماست. تفاوتی میان ارادة قهرمان و خواست جمعی نیست و » ايیگانگی اسطوره«است و 

کند؛ اخلاقی که تفـاوتی میـان ارادة فـرد و خواسـت زندگی می» اخلاق عینی«است و با » خودفرمان«قهرمان حماسی، 
جهـان پیشاسـقراطی یـا  (منظور هگل جهان پیشـامعرفتی و ظهر کل است و کل را در خود داردنهد. جزء مجمعی نمی

(دورة پیـدایش  ). دورة جـدایینامـدو هگل آن را دورة کلاسیک می کرده است اشاست که هومر بازنمایی همان جهانی
نتیجـۀ گسسـتِ ناشـی از  )نامدش، دورة سوبژکتیویته، دورة ادیان ایجابی، یا همان دورانی که هگل رمانتیک میمعرفت

شـود. مطلـق در کنـده مـیاش خودآگاهی از هستی پرسشگري و ورزي وتفکر و تأمل است و انسان با یادگرفتن اندیشه
آید و شـکاف یابد و به ناچار از حالت استغراق در کلیت درمیدرون خود میسیر خود به سوي خودآگاهی، تناقض را در 

هـاي کند. در مرحلۀ بیگانگی، نهادهاي مختلف اجتماعی ـ با انواع و اقسام اصـول و قواعـد و شـیوهو شقاق را تجربه می
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 .غیـر را شـکل داده اسـتتضاد میان انسان و مرجعیـت  تعیین مرجعیت ـ انسان را از خودش دور و بیگانه کرده است و
انـد و در پـی تجلـی نسبت را با روح مطلق داشـتهستاید که بیشترین بدین خاطر هومر، هزیود و سوفوکلس را می هگل

انـد و اگـر ها جوهر کلی هستی و وحدت ذاتی انسان و جهان را در فرم شعري نشـان دادهاند. آنایده و آگاهی کلی بوده
 ,Hegel(براي بحث تفصیلی در این بـاره رك:  شناختیمنمیما جهان همگن حماسی را ها نبود چه بسا شعر حماسی آن

  ).  20-7: 1388؛ و بهیان، Hegel,1977: 257-263؛ 13-79 :1975
که  بود» عین و ذهن«یا » آزادي و طبیعت«مصروف برداشتن انشقاق کانتی میان  شیلر و شلینگ عمدة مساعی    
ز این قوا هرگ شدقواي انسانی را در تقابل با یکدیگر قرار داده بود و سبب می شده و» مسئلۀ مدرنیته«از شی اساسی بخ
غلبۀ روحیۀ تجارت و خودخواهی انسان مدرن، روح جمعی را  ندمعتقد بود ها نیزنرسند. آن» وحدت و یکپارچگی«به 

ترین در وحدت آغازي انسان شده است که فرخنده باعث انشقاق«هاي بشري را فروپاشانده، و مضمحل کرده، آرمان
اسی مورد نظر هگل همان دوران حم» وحدت آغازي«از  منظور شیلر و شلینگ». شر و نماد کمال او بوددوران حیات ب

 ندو معتقد بود نددانستبخش ذهن و عین میهنر و زیبایی را تنها نیروي وحدت هاآن ).158-153: 1393(ژیمنز،  بود
شود و صل نمیشهود به واسطۀ مفاهیم حاها آن کند. از دیدکه شناخت مفهومی، دسترسی به امر مطلق را میسر نمی

هنر و زیبایی دوران حماسه،  ند بر انشقاق ذهن و عین فایق آید و به طور اخص،توافقط حس زیباشناختی است که می
دستی و یکپارچگی هستی را اتحاد و یک بوده که ايو تنها عرصه ،ازيِ پیش از انقسام ذهن و عینوحدت آغ مظهر

پذیر نمادین، یعنی از طریق هنر، دسترسبه نحو آید و فقط . امر مطلق از طریق فلسفه به دست نمیمحقق کرده است
زي محقق شده تر در هنر و ادب حماسی دورة آغارده کنند، پیشتوانند برآونمی اخلاق و فلسفه و علمکه است. آنچه را 

. چنین اثري هر دو رفته استو از دایرة آگاهی آفرینشگر خود نیز فراتر می داشته» ناکرانمند«بُعدي  است و اثر حماسی
(عنصر ناآگاهانه و فراتر از مساعی خود هنرمند) را در » شعر«تقلید از الگوهاي مستقر) و  ، عمل، و(مهارت» تخنه«رکن 

  ).90- 117 :1399رد (همرمایستر، خود دا
  

 بـه بحـث تـوانیم مسـئله رامیبر مبناي توضیحات مختصر فوق، اکنون  :نسبت آن با فرمو  شاهنامهحماسی جوهر 
 بـیش از پـس از آن حماسـه نیسـتند سی است و تمام متون منظـومفردوسی اثري حما شاهنامۀبگذاریم: دریافت اینکه 

ل سـبکی و زبـانی باشـد، در ذات خـود، و مسـائ مفهوم ملیت) (نمایش ادوار تمدنی و شرط مذکورآنکه ناظر به دو پیش
اي دارد، مربوط بـه دوره» خصلت عمومی«حماسه گفتیم که  ست.ا» زیباشناسانه«تر اي فلسفی یا به تعبیر دقیقمسئله

رواج  در آن» اخلاق عینی«، را تجربه نکرده و به سوژگی نرسیده است »مطلق شکاف میان خود و جهان«است که هنوز 
را بازنمـایی  )Gemeinschaft( ته یا گماینشـافتکمون (یا به تعبیر فیلسوفان زیباشناس، »اجتماعِ مبتنی بر وفاق« دارد،
جهان  است، همبستگی نرسیده )Gesellschaft( گزلشایفتمرحلۀ جامعۀ مبتنی بر قانون یا  هنوز بهجهان آن کند و می
 ترین حالـتقاسـت و ذات در عمیـ شـده احضار در آن و تمامیت و کلیت حکمفرماستدر آن انداموار است، وحدت  آن

(مطلق، کلیت، تمامیت، وحـدت، ذات، جـوهر،  ها و اصطلاحات مذکورآشکار است که تمام گزاره خود امکان تجلی دارد.
. گریزنـدپذیرانـه میاز دایرة تعاریف منطقـی و اثبات هستند ونیز » پیشامفهومی«اخلاق عینی، خصلت عمومی و غیره) 

گریز، پـژوهش علمـی در بـاب جـوهر حماسـی بر پایۀ این موارد پیشامفهومی و تعریف اکنون پرسش اساسی این است:
 مبتنـی بـر نگرِشناسی کلروشتوان گفت که در پاسخ به این پرسش می کند:اي را ایجاب میشناسیچه روش شاهنامه

نگارانـه و نامتصـل در در فضاسازي پژوهشی و نه اصرار بر پیگیـري مفـاهیم جزء شاهنامهفرم  و کلیت بازنمایی تمامیت
در آثار مسکوب و . تواند به کلیت و تمامیت جهان حماسی نزدیک شود، تنها روشی است که میلایههاي علمی یکگزاره

پذیرانـه، و تمرکـز بـر هاي مفهومی و روسـاختیِ اثبـات یـا ابطالزيسااهمیت تن درندادن این روش به دوگانه مختاري،
 هـا در بـابو بدین سبب است که جنس پژوهش و نوشتار آنه با ظرافت تمام در نظر بوده ، هموارمتن جوهريِهاي لایه

اي بـر مقدمهاب منظور عینی شدن بحث، به ذکر چند نمونه از کتبههاي مألوف دوران فرق داشته است. با روش شاهنامه
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هـاي تبـار و بنیـاد واژگـان و گزاره ارتبـاطِ ها،کوشیم در همـین نمونـهو می کنیممسکوب بسنده می رستم و اسفندیار
 شـاهنامهچگونه توانسته است این بنیادهـا را بـه فـرم زیباشناسی آلمانی را معلوم کنیم و نشان دهیم که او  مسکوب با

    پیوند زند و فضاي تحقیقی بسازد:
نظـامی آفریدگان اهورایی از ماه و خورشید و ستارگان تا گیاهان و مرغان و چارپایان و زمین و آب، بـا انسـان در «

هـاي آن از یکـدیگر جـدایی نیکی وجودي عینی و ذهنـی اسـت کـه پارهاند. جاي گرفته برادرانه و مقدس
اي از باد و ابـر و ناهید نه تنها فرشتۀ آب است با گردونه مثلاً کنند.یکدیگر حلول می یابند و در، در هم راه میناپذیرند

ظهر و نشانه، بلکه تجسم همـۀ آبهاسـت. گذشـته از اینهـا او یـار پیـروز نه تنها م او بلکه خود رودي ست... باران و ژاله،
گیرند... مـرغ وارغـن امشاسپندان و ایزدان صورتهاي گوناگون جانوران را به خود می راستان و گیاهان و چارپایان است...

با نامی بـه معنـاي  در اوستا مرغ دیگریست به نام سئن از آنِ فرشتۀ عدالت... بهرام، ایزد پیروزیست... هايیکی از صورت
بخش و سـیمرغ وارغـن درمـان ،جانورانو وحدت و همسازي انسان و جهان اکنون همین  ..."مان بخشهمه را در"

وجود سیمرغ در  ...اندراه یافته شاهنامهدر هم آمیخته و به و تجسد این ایزدان، مددکار و مفاهیم پیروزي و عدالت 
تن و پیوسـتن اوسـت بـه این داستان تأویل دیگري نیز دارد. گویی یاري سیمرغ به رستم، گسستن فـرّ اسـت از رویـین

   ).  65 -63: 1377مسکوب، ( »پیلتن
پاکان، این برترین نیروي معنوي آدمیان، در آفرینش دسـتیار آفریدگارنـد. اهـورامزدا آفـرینش اسـت و  هايفروهر«

. گـویی فروهرهـاي پاکـان جـان نخستین قالب است و دومی جوهر و شدنفروهر پاکان حرکت و تبدیل و زندگی. 
ایـن همـان  راه یافته اسـت... اهنامهشاز اوستا به  اندیشۀ وحدت عارفانۀ هستیهمین استنباط از انسان و  جهانند...

دارد. جهـان انسانی است که از ایزدان آسمانی گرفته تا کودکان در رحم مادران، همه را اهورا به مدد فروهر وي نگاه می
انسان والاتر از سپهر بلند و برتـر از هسـتی و نیسـتی  شاهنامهاز برکت وجود اسفندیار و رستم سزاوار هستی است... در 

گفتگـوي  ...اهمیت مفاخرات رستم و اسفندیار ناشی از درك ناخودآگـاه و ایـن گونـۀ انسـان اسـت ...است
ــ 72(همـان:  »گوي با دلی سرشار از محبت یکدیگر. چه ناگوار است مهرورزیدن و جنگیـدن...جنگاورانی است حقیقت

76.(  
اندیشه و عمـل و درماندگی او در میدان عمل نشانی نیست.  هاي دورر اندیشۀ انسان در آسماندر حماسه از سی«

چنـین جنگـاوري ... انسان حماسه خـام و طبیعـی اسـت. بشر از طبیعت جدا نشده استو  آدمی یکی است
ان و گـاه بـه یـاري طبیعـت یـا ورپرده است. به نیروي تـن و ت و بیجوي، سربلند و ماجراطلب، و روح او سرراسبرتري

یابد و در نتیجـه روحـش را نگرد و نیرومند میایستد تا آن را از میان بردارد. بازوانش را میر مانعی میروي ه مظاهر آن
آورد که جسم و جـانش ی که با او وحدت دارد برخوردار است. پس فریاد برمیاز تأیید طبیعت بیند و اي بساي مینیز قو

ی جسم و روح، و ایثـار نفـس در راه رسـتگاري از آنِ اندیشه و عمل، جدای تضادتواناست و بر دشمن پیروز... 
» شاهنامهاست و مثنوي پس از  هاست. همیشه سقراط پس از هومر آمدهمراحل خاصی از تکامل فرهنگی ملت

    ).84(همان: 
بـوده  شـاهنامه مسکوب از تحلیل زمینۀ اصلی ،زیباشناسی فلسفی که یابیمدرمی بخش مختصر، سه ر اینبا دقت د

و یگانگی تن و جـان، وحدت و همسازي انسان و جهان، وحدت هستی، یکی بودن اندیشه و عمل، انسان طبیعی،  : است
؛ ی براي نشان دادن جـوهر حماسـه اسـتهمگی اصطلاحات زیباشناسانۀ آلمان ها مرتباً تکرار شده استکه در این بخش

بـا اسـاطیر و  امهشـاهنهـاي نسـبت گزاره در اینجـا اسـت کـه او مسکوب ارزش بومی کار فراتر از این زمینۀ نظري، اما
و  محاکـات و کلیـت اثـر پیونـد زده ها را به فرم وو آن رانه و تاریخی و گزارشی ندیدهرا به صورت جزءنگا باورهاي کهن

شـاهنامه هاي مربوط بـه است که در بیشتر پژوهش ؛ و این همان نکتۀ باریکیاست نگري روشی رساندهیل را به کلتحل
بـا  نپرداخته است و در عین اینکه ارتباط آن فروهر پهلوان ، در بخش فوق، مسکوب فقط به بحث: براي نمونهغایب است
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مفـاخرات رسـتم و «روایـی  بـه عنصـر ت هستی و جهان و خدا را نیز در نظر داشته، توانسـته اسـت ایـن زمینـه راکلی
و چرایی ستایش رستم و اسـفندیار از همـدیگر و از خـود را ـ کـه عنصـر اصـلی  داستان پیوند دهد در متن »اسفندیار

» وحـدت تـن و روان«» وحدت انسان و طبیعـت«هایی همچون ن ترتیب مقولهدة تراژدي است ـ آشکار کند و بدیازنس
در حرکـت روایـت نشـان  متعدد دیگـر را و موارد» اتصال عین و ذهن» «اخلاق عملی پهلوان» «وحدت اندیشه و عمل«

انجام داده  شاهنامهها و واژگان خود . علاوه بر موارد فوق، مسکوب این کار را با همان تصاویر و گزارهداده و پرورده است
را زمینـۀ و  شـاهنامهخود  بنیاد علمی، فضاهاي متنیِهاي سوژهاست و در پژوهش خود، به جاي تمرکز بر حکم یا گزاره

با نوشتار هنري رفته اسـت تـا خواننـده بتوانـد در » فضاسازي«پردازي خود قرار داده است و به جانب نوعی ظرف گزاره
 فهومی و حماسـینزدیـک شـود و خصـلت پیشـام» ذات، روح، مطلق، کلیت و تمامیت«کلیت آن به مفاهیمی همچون 

        آورد. ما ها را در نظرآن
» امکـان«اي را براي هگل دورة تاریخی ویژه گفتیم :: مسئلۀ محاکاتحماسهخلق و امکان  شاهنامهتأخر تاریخی 

در  رة جهان هومري است). او معتقد بـودد (دورة کلاسیک، دوینامرا دورة کلاسیک می و آن حقق حماسه در نظر داشتت
دورة ادیان ایجابی) با کنده شدن سوژه از بنیاد نیز دورة رمانتیک (دورة تفکر فلسفی که سقراط دالّ مرکزي آن است، و 

کـه جهـان حماسـی مـا  تـوان گفـتاگر  از این منظر به بحث بنگـریم می رد.وجود ندا» امکان«ود، دیگر این هستی خ
ایرانی (میترائیسم و زرتشیت و غیره) قرار دارد و سرنمون پهلوان حماسـی  و ادیانها پیش از اوستا ها و شاید هزارهسده
ترین دلیل این مدعا اسـت و آنچـه از کـار و اشاره به گرشاسپ در متن اوستا و وداي هندي بزرگاست. » گرشاسپ«آن 

کـه مظهـر حماسی  این پهلوان مهیب» خام و بدوي«هاي کردار او در متون مزدیسنی آمده است اشارتی است به ویژگی
 مهابت، بدوي بودن، شکل غیرفرهنگی، سیطرة هولناك بر نیروهـاي کیهـانی، است.بوده و طبیعی  تمام نیروهاي انسانی

کوبیدن تمام مظاهر اهریمنی و پتیارگان ـ و خوفناکی گرشاسپ در درهم مسخر کردن طبیعت، خصلت پیشااندیشگانی،
دهندة جـوهر همگـی نشـان بینیم ـمی نیز نامهگرشاسپبقایاي آن را در  که در متون کهن ایرانی و هندي آمده است و

در ادوار  ،آشـکار اسـت کـه گرشاسـپ حماسـه دارد.آن » پهلوان«و » جهان حماسی«کهن و پیشادینی و پیشافرهنگی 
کال ، در قالب نیروهاي پهلوانی دیگر بازتولید شده است و اشـمتأخر و با توجه به پیدایش شرایط خاص هر دورة تاریخی

، رسـتم قالـب در تجلـی آن و بـه ویـژه ؛تبدیل به رستم و سام و نریمان شده است شاهنامهمختلف یافته است (مثلاً در 
علیرغم اینکـه زمینـۀ اصـلی کـار  شود کهاکنون پرسش اساسی آشکار می .)استبوده متناسب با گفتمان ملی و میهنی 

فردوسـی، در تلقـی هگلـی از « ها به صورت مستقیم به آن نپرداختند:مسکوب و مختاري در آن قرار گرفته است اما آن
ه بـیش از هـزار سـال بـ شـاهنامهزیسته است و عمر سـرایش ها، در دوران متأخرِ سوبژکتیویته و ادیان ایجابی میدوره
رسد، در حالی که جهان حماسی ایرانی در هزاران سال پیش از فردوسی قرار داشته است، پـس او چگونـه توانسـته نمی

  »است جوهر و روح دوران حماسی را در فرم شعري خود محاکات کند؟
آن دنیـاي » و تصـور ترسـیم«در پاسخ به این پرسش زیباشناسانه، باید گفت که شـاهنامۀ فردوسـی، تلـاش بـراي 

از جـنس  شاهنامهاست که در زمانۀ خود فردوسی نیز غایب بوده است. به دیگر سخن، رابطۀ فردوسی با  کهنی حماسی
فردي چه در مقام  ـ چه در مقام مؤلف اي: اثر هر شاعر یا نویسندهرابطۀ دیگر شاعران و مؤلفان با اثر تألیفی خود نیست

 ؛و نوع افکنده شدنش در آن اسـت اش با جهان پیرامون خودشیوة مواجهه او،» جهان زیست«برآمده از  سوژة گفتمانی ـ
تـا  و از مجـراي زبـاناما فردوسی سنت یا کلیتی چند هزار ساله از روح جمعی یک ملت را که در حرکت تاریخی خـود 

ـ که هنوز امکان  تاریخی» نگاهبز«در یک  احضار یا مجموع کرده است. فردوسی» فرم شعري«دوران او رسیده است در 
 سراید و ارزش کار او از ایـن جهـت اسـت کـهرا می شاهنامهاستنشاق آن روح کلی چند هزار ساله وجود داشته است ـ 

ویـژه ـ کـه هنـوز ایـن امکـان را داشـته اسـت کـه امتــدادِ  گاه توانسـته اسـت در زبـان و فرمـیآنیمـه ناخودآگـاه یـا
فرم یـا کلیـت  و  دهد» نمایش«کلیت روح حماسی را  ها زیسته است ـهایی باشد که زمانی حماسه در آنطبیعیِ زبان

  جهان حماسی باشد.» روح شعرگونۀ«اي بچیند که هماهنگ با شعري
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یـا ) Mimesis(» سـیسمیمه«، مسئلۀ مهشاهنافردوسی به » هیِ شعريدفرم«ترین نکته در باب این شیوة ویژة مهم    
سـت کـه دست یابد. با تمرکز بر ایـن مـورد ا توانسته است به این فرم ویژة محاکات اینکه او چگونه و است » محاکات«

شـاه را سیروس شمیسـا در کتـاب  اهنامهشدر » محاکات«برخی از وجوه گردد. آشکار می شاهنامه هايانبوهی از ارزش
به گمـان نگارنـده، محاکـات مـورد نظـر شمیسـا عمـدتاً مبتنـی بـر  .)681ـ 646: 1400(شمیسا،  کاویده است هانامه

را کـه مسـکوب و  ؛ امـا آنچـهشاهنامه مصداق دارد نـه دورة حماسـی آن» دورة تاریخی«است و بیشتر براي » رئالیتی«
و در اینجا بـاز تلـاش  بوده است شاهنامه» محاکات حماسی«اند تلاش براي نشان دادن  مختاري در آثارشان انجام داده

  ها را در این باره نیز نشان دهیم: کنیم زمینه و بنیاد زیباشناسانۀ کار آنمی
خواهـد از آن سنده با توجه به موضوعی کـه میمسئله به زبان ساده این است که شاعر یا نوی» محاکات«در بحث از 

انگـارة «را باید در پیش بگیرد تـا بتوانـد بیشـترین  اين و فضاسازي و تصویرپردازيزبان و بیا سبک و سخن بگوید، چه
» واقعـی«این است که روایت خود را  پرداز، تمام تلاش روایترا در ذهن مخاطب خود بسازد. به دیگر سخن» نماییواقع

 نزدیکـی بـا«باشد و بیشـترین » تواند واقعیمی«جلوه دهد و مخاطب خود را اقناع کند که جهان برساخته در روایت او 
اغراق نیست اگر بگوییم ایـن نگـاه را در ذهن مخاطب خود بگذارد.  را دارد تا بتواند به تبع این، بیشترین تأثیر» واقعیت
اي را سـاخته اسـت و سـبب شـده اسـت در هـر دوره ي روایـیهـابوده است که در طول تـاریخ ادبـی، فرم کاتبه محا
بـراي پـرورش و  لیلـی و مجنـونو  خسـرو و شـیریند. مثلاً نظـامی در پردازي مورد توجه قرار بگیرهایی از روایتشیوه

بـراي  جنـگ و صـلحو  آنا کارنینـاولستوي در ت واقعیت کرده است و تاي ویژه محاکابه گونه» عشق تاریخی«پرداخت 
هاي محاکـات در هـاي فـراوان انـواع شـیوهاي دیگـر. علیـرغم تفاوتبازنمایی کلیت جامعۀ روسیۀ قرن نوزدهم به گونه

ها در دورة رمانتیـک ها در یک ویژگی مشترکند: به تعبیر هگل، همۀ آنها و داستان معاصر، همۀ آنها و رمانسمنظومه
اند و سوژه از بیرون به جهان نگریسته و آن را گزارش یا بازنمایی یا تفسیر کرده و آشکار اسـت باوري متأخر بودهسوژهو 

  ».نگرددارد جهان را می«که شخصی 
انسان و طبیعت و جهـان بـه محاکـات  وحدتکه گاهتر است. آنتر و بغرنجله پیچیدهمسئ» محاکات حماسی«اما در 

بایـد خـود  ،شود و شاعر حماسی همچون ماهی مسـتغرق در آبمینگریسته » درون«از  حماسه ناچار جهان آید،درمی
ی آشـکار بغرنجـی فـرم حماسـ نگرد. اینجاسـت کـهباشد و بکوشد آن را از بیرون ن ورنیز در جهان برساختۀ خود غوطه

در دورة حماسـی یـا نزدیـک بـه آن  ،دتر نیز هست: اگر هـومر، خـوو براي فردوسی این مسئله به مراتب بغرنج شودمی
کرد و ناچار بـود آن ها به جهان حماسی ایرانی نگاه میزیست و راوي طبیعی جهان خود بود، فردوسی از وراي هزارهمی

دانـد در او می :جهان حماسی را محاکـات نکـرده بودنـد» روح«ها نیز به طور مستقیم ه آنرا از مجراي متونی برسازد ک
گر دنیـایی تکـه حکایـکه بدو رسیده است ذات و جوهري نهفتـه اسـت  پس پشت روایات و تصاویر و فضاها و کلماتی

اي نابجـا هها و استنتاجست و بهتر است به جاي دستکاري و مداخله و تزریق آگاهی زمانۀ خود به آنمتفاوت با دنیاي او
بـه جهـان شـعر او وارد  طـوربگذارد همان ،رایج زمانه و گرداندنشان به جانب آگاهی هااز آن و تفاسیر اخلاقی و معرفتی

هـا را در فـرم شـعري وارد کنـد و مجـال ها فقط این است که با محاکاتی درخور آنو وظیفۀ او به عنوان شاعر آن شوند
بـه ایـن محاکـات ویـژة حماسـی خودآگاه ها بدهد. فردوسی در حدّ امکان و با تلاشی نیمـهحرکت کردن تاریخی به آن

از منـابع خـود نیـز  توان گفـت کـهمی دهد حتیتواند جوهر حماسی را در فرم ویژة شعري قرار میرسد و چون میمی
         کند.   ترین شکل ممکن به جهان کهن حماسی متصل میگیرد و زبان فارسی متأخر را به عجیبپیشی می

و فراچنگ آوردن روح و کلیـت آن در یـک فـرم شـعري بسـیار  ،جهان حماسیتلاش فردوسی براي ترسیم و تصور 
هایش دو سـویه باشـد: یـک سـو، رو بـه جانـب وحـدت حماسـی و در تک تک گزاره شاهنامهشود متن ویژه، سبب می

 بینی خـودجود نداشته است؛ و سوي دیگر، نـاظر بـه ذهـن و جهـاناساطیري دنیایی دارد که در زمانۀ فردوسی دیگر و
زیسـته اسـت. بـدین سـبب اسـت کـه امکـان حماسـه می فردوسی است که در مقام یک سوژه، در دوران متـأخرِ عـدمِ

بـه . استشاهنامه از متن  هایش اساس خوانش ماهه تک تک واژگان و گزارنزدیکی همزمان فردوسی ب دیالکتیک دوري/
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 بـوده بـر ایـن دیالکتیـک، تمرکز شاهنامهخوانش  مسکوب و مختاري در »زمینۀ ناپیداي«و  »سطور میانْ« دیگر سخن،
بـه جهـان  شـاهنامهاتصـال  : نخست در تلاش براي نشان دادنکردتوان پیگیري میاست و آن را در سه مرحله پیگیري 

 شـاهنامهدر فـرم » محاکات حماسی«در تلاش براي نمایش چگونگی ایرانی و روح جمعی چند هزار ساله؛ دوم  حماسی
در تمرکز بر ایـن مـورد  هاي جزئی؛ سومدر استنتاج از داده نگر و مبتنی بر فضاسازي پژوهشی و نهکلشناسی در روش

اندیشگانی، و به همان انـدازه کـه  وجهینه  است آگاه داشتهکه آگاهی فردوسی از جهان حماسی وجهی شهودي و نیمه
تأمـل بنـابراین  و ی از آن دور بـوده اسـتمفهـوماز حیـث  محاکات در فرم به جهان حماسـی نزدیـک بـوده او از حیث

    توان به آن تکیه کرد.می شاهنامهمبدأ و بنیادي است که در هاي زیرین فرم، تنها زیباشناسانه در لایه
رسد این رویکرد زیباشناسانه که به اختصار تمام گفته شد بتواند مبنایی درونی و فلسـفی بـراي ضـرورت به نظر می

نسـبت شـاهنامۀ  در اختیـار مـا بگـذارد. پهلوانی پس از او را نظومشاهنامۀ فردوسی و تمام متون متمایز گذاشتن میان 
فردوسی با مفاهیمی همچون روح، مطلق، وحدت، کلیت، تمامیت، جهان همگن، اخلاق عینی، خصلت عمومی، اسـتغراق 

را  شـاهنامهشود و برجستگی یافت نمیدیگر متون منظوم در کلیت و بسیاري مفاهیم دیگر مرتبط با جهان حماسه، در 
توانـد مـا را بـه جانـب در قیاس با دیگران سرایندگان این حـوزه، بیشـتر در همـین مـورد بایـد جسـت. ایـن مبنـا می

هـاي نگارانـه در حوزههاي علمـیِ جزءو حماسه نیز رهنمون سازد: هر چند تمام پژوهش شاهنامهشناسی مطالعات روش
هـا، شناسی قصه، تبارشناسی رخدادها و کنشها، ریختسی، تصحیح متن، سنخ شناسی شخصیتشناشناسی، ریشهواژه

تـرین اطلاعـات و تواند از هر نظري مفیـد و سـودمند و راهگشـا باشـد و متقننمادشناسی، مطالعات مکان و امثالهم می
هاي ارجمند به دست پژوهشـگران وهشها را در اختیار ما بگذارد (چندین دهه است که این مطالعات ارزشمند و پژداده

نگر بـه فهـم شناسـی کـلزمانی معنادار خواهد شد کـه در روش هااین شود) اما همگیممتاز ایرانی و خارجی انجام می
  . یادي زیباشناسی این حوزه برسدبن
  

  ؟نادرست است» هلوانیپ هايهمنظوم«دیگر اطلاق حماسه بر   چرا
متون منظـوم «تمامی  اضافه کرد: نخست اینکه، توانینکته را نیز م دو این اکنون ،هاي قبلبا توجه به مباحث بخش    

نمـایش وحـدت، کلیـت، تمامیـت، ذات و ( فردوسی را شاهنامۀ نۀزیباشناسا و شرط مهمپیش ،شاهنامهپس از » پهلوانی
 هـا حماسـی نیسـت؛در هـیچ یـک از آن تو دوم اینکه، محاکـا ؛نایافته دورة آغازي در فرم شعري ) ندارندمطلق شکاف

نماید. در اینجـا، نخسـت، ایـن متـون منظـوم تر میهر نظر درست ها ازبراي آن» متون منظوم پهلوانی«عنوان  بنابراین،
 شـاهنامۀها اتصال موضوعی و روایی و کنشـی بـه تا معلوم شود که تمامی آن کنیممعرفی می را به اجمال تمام پهلوانی

ها ایـن شـبهه را ایجـاد کنـد کـه دارند و طبیعی است که نگاه روساختی به آن یایران و کهن فردوسی و جهان حماسی
، بر مبناي مبـانی و مفروضـات طـرح شـده در اینجـا، در ادامهو  ، متونی حماسی هستند؛ شاهنامهها همچون همگی آن

  :فردوسی نشان خواهیم داد شاهنامۀها با ی این نگاه را با مقایسۀ آندلایل نادرست
اي از اسدي توسی است. اسدي آن را در قرن پنجم سروده اسـت و طبـق بیتـی از مـتن کتـاب منظومه :نامهگرشاسپ

). محمود امیدسالار و سجاد 476: 1317ق بوده است (اسدي توسی،  458(تصحیح حبیب یغمایی) تاریخ پایان آن سال 
: 1388؛ و آیـدنلو، 967الـف:  1390دسالار، اند (امیق دانسته458آیدنلو نیز به استناد به همین بیت سال پایان کتاب را 

هـاي . یکـی از نسـکاوستاآمده است هم در  وداها).  گرشاسپ در اساطیر هندوایرانی مشترك است و ذکر او هم در 46
صفاتی اوستا آمده است. گرشاسپ در  دینکرداي از آن در ت نیست اما برگزیدهویژة او بوده است که امروزه در دس اوستا

ها بوده است کـه در متـون پهلـوي و با توجه به این ویژگی و احتمالاً (نرمنش) و گرزدار و گیسووَر داردهمچون نریمان 
بـراي بحـث مـوجز و دقیـق در ایـن اند. (اي او ساخته شـدهدري، دو پهلوان نامدار یعنی سام و نریمان از الگوي اسطوره

پهلوان است، همچـون رسـتم در ). گرشاسپ در اوستا جهان48ـ 45: 1388نلو، آید ؛8ـ6: 1376: سرکاراتی، ك. ر زمینه
: ك.شود (براي بحث تفصـیلی راست که در شاهنامه به رستم نسبت داده می» اژدهاکشی«. خویشکاري ویژة او شاهنامه
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  ).1376 همو، ؛1378سرکاراتی،  
دندان. هر چند زمینۀ حکایـت آن در زمانـۀ ضـحاك و فریـدون اي است دربارة کوش پیلمنظومه نامهکوش :نامهکوش

خصـیت انتخـاب شـده، یابد، اما از نظر شهاي پهلوانی با حماسۀ ملی ایرانیان پیوند میگذرد و همچون دیگر منظومهمی
هاي پهلـوانی متفـاوت اسـت. اکبـر نحـوي هاین منظومه با بیشـتر منظومـ ،شودو نوع وقایعی که نقل می کار و کردار او

هاي پهلوانی، وقـایع آن، مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم، ربطـی بـه داند که برخلاف عمدة منظومهاي میرا منظومه نامهکوش
، حکایـت نامهکوشاي دورافتاده است. به گمان نحوي، و بر مبناي یک بیت از متن خاندان رستم ندارد و همچون جزیره

نماید کـه داسـتان کـوش در چنین می«گوید: مروزي بوده است و در باب منشأ حکایت میامۀ مسعودي شاهنکوش در 
هاي یک یا چند تن از پادشاهان سامی بین النهرین بـوده اسـت کـه انـدك انـدك از حقـایق اصل حکایتی از ستمگري

الـف: 1390نحـوي،» (آن افزوده شده اسـتآلود قصه انتقال یافته و بر شاخ و برگ حوادث تاریخی دور شده و به عالم مه
). سرایندة این منظومه، ایرانشان (یا ایرانشاه) بن ابی الخیر است و به گفتۀ مصـحح آن، جلـال متینـی، سـال 990ـ 989

    ).  45ـ 43 مقدمۀ مصحح، :1377، ق بوده است (ایرانشان بن ابی الخیر 504تا  501هاي تألیف آن بین سال
رود اهل تـوس بـوده باشـد نیز از ایرانشان (یا ایرانشاه) بن ابی الخیر است که احتمال می نامهبهمنمنظومۀ  : نامهبهمن

خواهی بهمن پسر اسفندیار از خاندان رستم و حملۀ او به سیستان اسـت. ). موضوع این منظومه خون22: 1388(آیدنلو، 
اي به محمود، اي از کتاب به محمد بن ملکشاه سلجوقی و نسخهگوید نسخهمی  سرایی در ایرانحماسهالله صفا در ذبیح

 501یـا  500ق کتاب را سروده است و در حـدود سـال 495برادر او، تقدیم شده است و احتمالاً ایرانشاه در حدود سال 
 2صـص : 1383( و القصص مجمل التواریخ). با توجه به اینکه در کتاب 295، 1387صفا، در آن تجدید نظر کرده است (

به یقین سرایش آن پیش از این تـاریخ  ،ق نگاشته شده است520) به این کتاب اشاره شده است و مجمل در سال 92و 
داند و به تبع چـارلز ریـو در ایـن بـاب کـه کتـاب ق می511بوده است. فریبا شکوهی تاریخ سرایش آن را پیش از سال 

ق 495). دوبلوا تاریخ سـرایش آن را سـال 984الف: 1390اشد شک دارد (شکوهی، نسبتی با محمود بن ملکشاه داشته ب
سـن ). آرتـور کریستن21: 1388ق (به نقل از آیـدنلو،  501تا  458هاي نوي بین سالایا اندکی بعدتر دانسته است و ه

نابع، نتیجۀ آشـنایی بـا معتقد است آمیخته شدن یا یکی انگاشته شدن بهمن (وهمن) با اردشیر درازدست در برخی از م
). به اعتقاد خالقی مطلق، بهمن که از شـاهان کیـانی اسـت 181: 1355سن، مآخذ یهودي و یونانی بوده است (کریستن

بـدو زند وهومن یسـن و بندهشن ، دینکرددر اوستا و متون پهلوي حضوري نمایان ندارد و فقط در آثاري همچون چون 
). صفا نیز با عرضۀ شواهدي از متن کتاب در باب اینکـه تیسـفون بـا 21ـ 20: 1388، اشاره شده است (به نقل از آیدنلو

النهرین، و شاه بغداد نیز با خلفاي عباسی مشـتبه گردیـده اسـت و بغداد و هر دو با بابل یا شهري دیگر از بلاد قدیم بین
ومـه گیرد عناصـر سـامی بـه ایـن منظنامی شبیه هارون الرشید یافته است (که هارون لافیش همی خواندند) نتیجه می

  ).296: 1387صفا، نفوذ یافته است (
اي پهلوانی دربارة بانوگشسب، دختر رستم، است و سرایندة آن معلوم نیست. این منظومـه، از منظومه :نامهبانوگشسپ

با خانـدان رسـتم  . این منظومه نیز مرتبطنظیر استاست، در نوع خود، کم این نظر که شخصیت و پهلوان اصلی آن زن
هاي سکایی را با روایات کیانی نشـان هاي پهلوانی، آمیختگی حماسهاست و همچون شاهنامه و بسیاري دیگر از منظومه

گونـه کـه رسـتم و زال و سـام بـه خـدمت کیقبـاد و این آمیختگی، همـان دهد. فریبا شکوهی معتقد است به سببمی
ب:  1390یـز در مقـام پیشـرو و رایـزن همـاي درآمـده اسـت (شـکوهی، بانوگشسب ن ،آیندکیکاووس و کیخسرو درمی

). سرایندة این منظومه معلوم نیست و کراچی، مصحح منظومه، و ژول مول تـاریخ سـرایش آن را قـرن پـنجم یـا 1028
تعلـق بـه ). آیدنلو  با تکیه بر شواهد و قراینی درخور توجـه، آن را م45: 1369؛ مول،8: 1383اند (کراچی، ششم دانسته

جم ) و به گمان صفا نیز علـی الظـاهر در اواخـر قـرن پـن15: 1388داند (آیدنلو، اواخر قرن ششم یا اوایل قرن هفتم می
اي مستقل بوده است یـا بخشـی از منظومه نامهبانوگشسب). در باب اینکه 364، ص 2: ج1391سروده شده است (صفا، 

، مقدمـۀ 1383،نامهبانوگشسـب :ك.تر، یا بخشی از فرامرزنامه، بسیار بحث شده است (بـراي نمونـه ریک منظومۀ بزرگ
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مجمـل ). علاوه بـر فرامرزنامـه، در 1028ب:  1390؛ شکوهی، 46: 1369؛ مول، 14ـ13: 1388؛ آیدنلو، 19-18: مصحح
؛ 303: 1387نیز ذکر بانوگشسـپ و پهلـوانی او آمـده اسـت (صـفا،  شهریارنامهو  برزونامه، نامهبهمن ،التواریخ و القصص

  ).1025ب: 1390شکوهی، 
رستم چهـارده سـاله بـود و «اثري بزرگ و در دوازده مجلد بوده است:  فرامرزنامهبه روایت تاریخ سیستان، : فرامرزنامه

کیقباد را بیاورد و میانۀ لشکر ترکان رفت...تا به روزگار کیکاوس باز هم به ترکستان شـد و کـین سـیاوخش بازآورد...تـا 
...» ه مجلـد اسـت ه دوازدیک راه که افراسیاب را بدست آورد و بکشت. و باز از پس فرامرز بود، و اخبـار فرامـرز جداگانـ

تـوان ). آیدنلو معتقد است  که به دلیل گستردگی و پراکندگی روایات مربوط به فرامـرز، می53 :1381(تاریخ سیستان، 
مجمـل دانـد کـه در کهـن را همـان می فرامرزنامـۀ احتمال دارد که اخبار او در دو یا سه منظومۀ مستقل آمده باشد. او

چـاپی  فرامرزنامـۀگویـد کـه ). اکبر نحوي نیز می34ـ33: 1388(آیدنلو،  ه ما نرسیده استو ب) ذکر شده 2(ص التواریخ
پردازد و رفتن او به هند و کشتن اژدهایی بـه نـام ببـر بیـان و شامل سه منظومه است: منظومۀ اول به جوانی رستم می

است و منظومۀ سوم مشتمل بـر روایـات  امهنبانوگشسپرامرز. منظومۀ دوم همان ازدواج با دختر شاه هند و زاده شدن ف
) معتقد است این منظومۀ سوم، در واقـع، 109ـ107: 1362نحوي، مربوط به فرامرز است. او به پیروي از خالقی مطلق (

چهار منظومۀ جداگانه است که در چاپ سنگی به یکدیگر پیوند داده شده و به صورت یک منظومه آمده است (نیـز رك 
  ).1014ـ1013: ب1390نحوي، 

اي است دربارة کار و کردار و پهلوانی شهریار پسر برزو پسر سهراب پسـر رسـتم. ماجراهـاي ایـن منظومه :شهریارنامه
گـذرد. مصـحح هاي پهلوانی مربوط به خاندان رستم، در هند و سرندیب میمنظومه نیز، همچون برخی دیگر از منظومه
عثمـان مختـاري چـاپ دیـوان بیتی آن را در ضـمن  925، که نسخۀ مجمل اول این منظومه، استاد جلال الدین همایی

انگاشت این منظومه از عثمان مختاري، شاعر دیوان غزنویـان در آغاز می )844ـ 749: 1341(مختاري غزنوي، کرده بود 
بـاب شـک )؛ همایی بعدها بر اساسی شواهد متنی و دست یافتن به نسخۀ مبسوط آن، در ایـن 753ـ751است (همان: 
). و تاکنون نیز مشخص نشده اسـت ایـن منظومـه از 32ـ 30: 1388؛ به نقل از آیدنلو، 400ـ 367: 1361کرد (همایی: 

اند و نظر متأخر علامه همایی و ظنّ آغازي عباس اقبال آشتیانی را درست کیست. آیدنلو و امیدسالار نیز بر همین عقیده
ــ 1050ب:  1390؛ امیدسـالار، 32ـ 30: 1388، هماندانند (را نادرست می و انتساب منظومه به عثمان مختاري غزنوي

بیتی از مختاري غزنوي است و نسخۀ  925). آیدنلو معتقد است اگر فرضیۀ دوبلوا را در باب این که نسخۀ مجمل 1051
 جهانگیرنامـهو  برزونامهنیز همچون  شهریارنامهتوان گفت که مبسوط پنج هزار بیتی متعلق به ادوار متأخر، بپذیریم می

    ).33: 1388داراي دو قسمت قدیمی و نوسروده است (آیدنلو، 
اي است دربارة جهانگیر پسر رستم که همچـون دیگـر متـون منظـوم پهلـوانی در بحـر متقـارب منظومه :جهانگیرنامه

سـت. ژول مـول در مقدمـۀ سروده شده است. قاسم مادح سرایندة آن است و از زندگی و زمانۀ او اطلاعاتی در دسـت نی
این منظومه متعلق به قرن پنجم است و عناصر داستانی و ترتیب مطالب آن بـه نحـوي اسـت « شاهنامه آورده است که 

شـود و روایـات آن بینیم. کلمات و اشعار غنایی متعلق به ادوار متأخر در آن دیده نمیهاي اصیل ایران میکه در حماسه
). صـفا امـا بـا 11: 1369(مول، » ی نیست و سبک بیان آن با بعد از قرن پنجم سازگار نیستچندان متأثر از دورة اسلام

اعظم در باطل کـردن  این دیدگاه مول مخالف است و هم عناصر تفکر عامیانه را در آن دیده است (براي نمونه تأثیر اسم
کند هم تأثیر عقاید اسلامی را در آن (براي نمونه آنجا که رستم با متوسلان لات و عزيّ و کافران حرب می سحر و جادو)

گردد)، هم فراوانی استعمال لغـات عربـی را، هـم اینکـه و در پی ترویج توحید است و در مقام فیلسوفی موحد ظاهر می
استفاده کـرده اسـت، هـم » راوي«دلّ نکرده است و از واژة سراینده منظومه خود را به دهقانان و موبدان منسوب و مست

رو و سفاك و خونریز یاد کرده است. او با اینکه به اشتباه از تورانیان با خصایص زردپوستان کوتاه قد و تنگ چشم و پهن
اسـت ). آیـدنلو نیـز معتقـد 330ــ 324: 1387ادلۀ مختلف این منظومه را متعلق به قـرن هفـتم دانسـته اسـت (صـفا،

تري دارد. او در تر اسـت و زبـان و بیـان عامیانـه) متأخرنامهسامظاهراً از دیگر متون منظوم پهلوانی (به جز جهانگیرنامه 
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دهـد (آیـدنلو، تر و متمرکز بـر شـواهد متنـی نشـان میادامه، نفوذ و تأثیر عناصر عامیانۀ این منظومه را از صفا مبسوط
    ).26ـ 25: 1388

اي است پهلوانی دربارة برزو پسر سهراب پسر رستم. چنان که پیداست این منظومـه نیـز بـه خانـدان مهمنظو :برزونامه
بر اذهان سرایندگان و گویندگان ادوار بعـد  شاهنامههاي مربوط به این خاندان در رستم اختصاص و نشان از تأثیر بخش

شد که این منظومـه استناد می شاهنامهها، به این گفتۀ ژول مول فرانسوي در دیباچۀ براي مدت ،نامهبرزودارد. در باب 
هاي پهلـوانی ترین منظومهدر قرن پنجم یا اوایل قرن ششم هجري است و از بزرگ» ناکوك«از عطایی رازي، معروف به 

سـوم بـه عطـایی نسـبت داده امـا از مأخـذ آنکتیل دوپرون آن را به شـاعري مو« نویسد: در زبان فارسی است. مول می
را باید از قرن پنجم هجـري یـا آغـاز قـرن  برزونامهسخنان خود نامی نبرده است. ما از این شاعر اطلاعی نداریم و ظاهراً 

ام که براي آنکتیل اي است که من آن را در کتابخانۀ سلطنتی پاریس دیدهششم دانست... تنها نسخۀ این منظومه نسخه
شعر است و  ]بیت[ 65000صحیفه و  1559ن از روي نسخۀ فرسخان معاون حاکم سورات استنساخ شده و شامل دوپرو

). ادگـار بلوشـه نیـز در 49: 1369(مـول، » شعر از آخر آن افتاده اسـت 3000با این همه عظمت کامل و تمام نیست و 
را از عطـایی رازي و متعلـق بـه  برزونامهت و فهرست نسخ خطی کتابخانۀ ملی پاریس همین قول دوپرون را پذیرفته اس

بیـت  68000محمدجعفر محجوب نیز شمار ابیات آن را در حـدود  ).310: 1387قرن پنج دانسته است (به نقل از صفا، 
هاي اصلی ایـن مایه). محجوب در جایی دیگر نیز انجام کارهاي عیاري را از بن593: 1350تخمین زده است (محجوب، 

) میـان 137ــ 135: 1388شاید به همین سبب باشد که ویلیام هانوي (و ) 969: 1382ته است (محجوب منظومه دانس
کند همه نزدیکی و مقاربت دیده است و اشاره میاین فیروزشاهنامهو  سمک عیاراي همچون این منظومه و متون عیاري

  راي خواندن.آور نباشد که بملال که شاید تکرارهاي این منظومه براي شنیدن چندان
دانیم کـه در شـاهنامه سـام پـدربزرگ رسـتم و فرمـانروا و  پهلـوان اي است پهلوانی دربارة سام. مـیمنظومه: نامهسام

) در اصـل نـام خانـدان گرشاسـپ اسـت و saama. سـام (رسـدست و نسبش به گرشاسپ میسیستان و فرزند نریمان ا
رسـد. بـه گفتـۀ بهمـن سـرکاراتی ، در متـون فارسـی میانـۀ اوستا میپیشینۀ این نام همچون نام و کردار گرشاسپ به 

هاي سام آمده است و سه مورد اژدهاکشی، رفتن به مازندران یا هندوستان، و نبـرد بـا هایی از دلاوريزردشتی نیز نمونه
دو شخصیت سـام  احتمالاً ).1376اراتی، سگساران از کردارهاي ویژة او در این متون است (براي بحث تفصیلی رك سرک

اي گرشاسـپ سـاخته شـده باشـد. در از الگوي اسطوره ها در متون مربوط به ادوار متأخرهاي آنو نریمان و خویشکاري
اما جداي از چند مورد غیرمستقیم، ارتبـاط چنـدانی  ،شود، هرچند با عنوان سام نریمان و سام نیرم از او یاد مینامهسام

تمرکز منظومه بر خاندان او نیست. سام در اینجا برادرزادة شاه بلخ است که براي رسـیدن با الگوي حماسی خود ندارد و 
گذراند و با انواع دیوان و جادوان و موجودات عجیب و چیزهاي غریـب به دختر فغفور چین ماجراها و عجایبی از سر می

اما پژوهشگران متأخر در بـاب ).  1070ـ1069: 1390رود (عابدي، شود و به چین و مصر و طنجه و خاور میرو میروبه
نامه بـا معتقـد اسـت کـه سـام ) 454: 1398اند. محمـود امیدسـالار (این انتساب و تاریخ تألیف به دیدة شک نگریسته

    .ه یا سرقت شده استخواجو ساخت هماي و همایونهایی، از روي تغییرات و افزودنی
اي دربارة شبرنگ، پسـر دیـو (منظومه نامهشبرنگ به »منظوم پهلوانیمتون «یگر از د  :»متون منظوم پهلوانی«دیگر 

(دربارة بیژن پسر گیو پسر  نامهبیژن ،جنگد)می بالد و با رستمشود و میه میسفید که از ماهیار، دختر شاه مازندران زاد
آیـد و ن است و به یاري پدر می(دربارة آذربرزین پسر فرامرز پسر رستم که در هندوستا امهنآذربرزین ،گودرز کشوادان)

( دربارة کک راهزن و قدرت او در زابلستان و بـاژ دادن  ککُ کوهزاد ،رسد)شود، تا زمانی که به سپهسالاري میاسیر می
بـرد) و چنـد منظومـۀ دیگـر دهـد و نـزد منـوچهر میچند نسل از پهلوانان سیستانی بدو، تا اینکه رستم شکسـتش می

  .اندشدهش از سدة دهم هجري سروده یه تقریباً پاشاره کرد کتوان می
آشـکار گفته شـد، » متون منظوم پهلوانی«در معرفی مختصر این آنچه  :»متون منظوم پهلوانی«هاي عمومی ویژگی

کهـن ایرانـی دارنـد و طبیعـی  فردوسی و جهـان شاهنامۀبه ها اتصال موضوعی و روایی و کنشی تمامی آن سازد کهمی
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 ؛ امـا، متونی حماسـی هسـتندشاهنامهها همچون ها این شبهه را ایجاد کند که همگی آنروساختی به آن است که نگاه
انـد کـه در پیونـد بـا زمینـۀ هها و رخـدادهایی را انتخـاب کردمتون منظوم پهلوانی شخصـیت علیرغم اینکه سرایندگان

 پیوند با ادوار تمـدنها در زمینۀ ملی و در فردوسی یا خاندان رستم است هیچ یک از آن شاهنامۀملی ایرانیان و  حماسۀ
ایش مراحـل آغـازي نمـ«و  »مفهـوم ملیـت« شرط مهمتر، هیچ یک از این آثار، دو پیش. به بیان دقیقایرانی قرار ندارد

کنـد هایی به ما عرضـه میها و ماجراجويانیها روایاتی منفرد از پهلو. به دیگر سخن، این منظومهرا دارا نیستند» تمدن
ها) هاي رخدادها و کنشمایهها، بنهاي اشخاص، مکانگذاريهایی هستند (در ناممایهکه زمینۀ ملی ندارد اما حاوي بن

ها و منـابع برخـی از سرچشـمه حتی اگـر .هاي کهن و اساطیري رجعت دهدها را به دورانتواند زمینۀ تحلیل آنکه می
ابوالمؤید بلخی یا مسعودي مروزي یا ابومنصوري  شاهنامۀها متعلق به دوران آغازي دورة اسلامی باشد (مثلاً این منظومه

یا دیگر متون) یا حتی مستقیم و غیرمستقیم مـرتبط بـا متـون پـیش از اسـلامی باشـند، و نیـز اینکـه زمینـۀ روایـی و 
ها را متن حماسـی ، دلیل این نیست که آن، هیچ یکباشد دوران کهنها و ها مربوط به شخصیتماجراهاي آمده در آن

هـاي هاي پهلوانی (با شدت بیشتر یا کمتر) شاعرانگی و بیان ادبیِ مبتنی بـر باورهـا و آگاهیبدانیم؛ زیرا در این منظومه
پردازي و ز حکایـتو نیـ کنـدآن را از حالـت طبیعـی خـارج میها، بر محاکـات حماسـی غلبـه دارد و زمانۀ مؤلفان آن

 بسـیاري مـوارد در شـود وچیـره می حماسی و گري عناصر غیراصلی بر زمینۀ اصلیروي و توصیفماجراسازي و حاشیه
  .گرددحاکم می هاو حکمی و اخلاقی بر آن روحیۀ غنایی

از متون منظوم پهلوانی آنچه را که به عنوان ویژگی ذاتی دوران حماسی گفتیم (کلیت، وحدت، تمامیت،  در هیچ یک   
توان گفت تمامی این متون متعلق به دورانی است (از قـرن پـنجم گردد و میمطلق، ذات، اخلاق عینی و ...) ترسیم نمی

ردِ اي ملی نبـوده اسـت. ایـن مـووران حماسه در زمینهترسیم و تخیل د» امکان« که در جامعه و فرهنگ ایرانیبه بعد) 
اي تا سدة چهارم هجري بوده است و فردوسی (چـه در مقـام سـوژه» امکان«که چرا این  مربوط به تاریخ ادبیات نگاري

اي گفتمانی) توانسته است این روح حماسی را در انسجام شعري متبلـور کنـد امـا سـرایندگان پـس از او فردي یا سوژه
و نباید آن را به نبوغ شاعرانه و سبک بیان و هنر سخنوري فردوسی تقلیـل داد. ایـن  اي اساسی استلهاند، مسئوانستهنت

ترین مواردي است که چرخش فکري و زیباشناسـانۀ جامعـۀ ایرانـی را از مسئله، براي محققان تاریخ اندیشه یکی از مهم
شناسی ادبی و تـاریخی مـا کاویـده شـود. ایـن ي آن دارد در جامعهدهد و جانشان می ،سدة پنجم، به صورتی انضمامی

در فرهنـگ ایرانـی  متون است و به معنـاي فرامـوش شـدن جهـان حماسـی» امکان تولید«چرخش، بیشتر، در ساحت 
و  »امکان تولیـد«هاي پهلوانی به این مسئلۀ نکتۀ مهم در اینجا این است که به احتمال زیاد سرایندگان منظومه نیست.

اند اگـر پنداشـتهانـد: یعنـی میاند و بدین سبب آن را به روساخت تقلیل دادهشرایط اجتماعی و تاریخی آن، ناآگاه بوده
بدان پر و بال بدهند و عناصر خارق عادت بدان بیفزایند و  شاهنامهماجرا یا شخصیتی را از این زمینه بگیرند و بیشتر از 

توانند کاري همچون فردوسی یا بیشتر از او انجام دهنـد؛ غافـل از ها را افزایش دهند میها و تعداد ماجراها و زمانمکان
را ممتاز کرده است فقط قدرت شاعري و سبک بیان و نمط عالی فردوسی نبوده است (کـه البتـه از  شاهنامهاینکه آنچه 
ده اسـت کـه فردوسـی در بزنگـاهی توان سبک فردوسی را نمط عالی و سبک والا دانست) بلکه ایـن نیـز بـوهر نظر می

  با زمینۀ حماسی و ترسیم روح و کلیت آن را داشته است.» طبیعی«وگوي گفت» امکان«تاریخی، 
است بحث  نامهگرشاسپترین این متون که ترین و کهنهمدر اینجا به منظور انضمامی کردن بحث، اندکی در باب م

از او به تفصـیل  وداهاترین متون دینی اوستایی و ترین پهلوان اوستا و مزدیسنا است؛ در قدیمیگرشاسپ مهم کنیم:می
ة گسستۀ جمشید به او رسیده اسـت؛ کشـتن اژدهـا و دیـو دریـایی ست؛ فرّاواوستا  شده است و جهان پهلوان اصلییاد 

وي اساطیري او ساخته شده است (گرشاسپ بـه سـبب خویشکاري ویژة او است؛ جدّ رستم است و رستم شاهنامه از الگ
در سرگردانی ابدي  رستم نیز به سبب کشتن اسفندیارروح آسا رفته است و تازیانه زدن به آتش، روحش به خوابی مرگ

تبدیل بـه  شاهنامهدر  وداهاو  اوستادر سلاح ویژة آنان است و غیره)؛ صفات او  ؛ هر دو از سیستان هستند و گرزماندمی
جهـان  در ادبیات پهلـوي نیـزاند؛ ها نیز از الگوي اساطیري او ساخته شدهشده است و آن نیز کنش روایی سام و نریمان
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نگارانۀ فارسی و عربی دورة اسلامی هست؛ تدوین یک منظومـۀ او در عمدة متون تاریخ کار و کردار پهلوانی پهلوان است؛
پهلوانی او تا قرن پنجم در اذهان مردم و به صـورت شـفاهی نیـز  هد بقایايدشان میمستقل به نام او از جانب اسدي، ن

توانسـت یکـی از رایج بوده است. تمام موارد فوق و موارد متعددّ دیگر، حاکی از آن است که منظومـۀ مـرتبط بـه او می
است؛ امـا در عمـل چنـین اتفـاقی  ها براي آن فراهم بودهترین آثار حماسی فارسی باشد و تمام مایهترین و جدياصیل

بسیار دور است و ردپّـایی از حماسـه  از جوهر و محاکات حماسی فرم آن رو هستیم کهاي روبهنیفتاده است و با منظومه
از آن پهلوان بزرگ  ]در منظومۀ اسدي[گرشاسپ «توان یافت. به تعبیر مسکوب: در آن نمی ی فلسفیسدر تلقی زیباشنا
کنـد. می تـازووجبی در هند و روم و آفریقا تاختممغز، بیپهلوان قویدست سبک نامهگرشاسپشود... در بازشناخته نمی

دهـد کـه آن پهلـوان اي است مالامال از بیان عقیده و موعظه، با تار و پودي بـدون پیونـد؛ و نشـان مینامهکتاب، ماجرا
  ).69: 1377(مسکوب، » شده بودي پوکی اساطیر چه طبل پرهیاهو

  
  گیرينتیجه

فیلسـوفان زیباشـناس قـرن نشـان دهـیم  ،مسئلۀ اساسی بپردازیم: نخسـت اینکـه کوشیدیم در مقالۀ حاضر به سه
جـوهر » اسـهحم«هگـل  . در نظـراندداشـته» دورة حماسی«و » حماسه«وم از مفهاي نوزدهم، به ویژه هگل، تلقی ویژه

 انـد. دورةبوده کند و نماینـدگانش هـومر و هزیـود و سـوفوکلسیاد می از آن با عنوان دورة کلاسیک او است که دورانی
بوده اسـت. بـه دیگـر سـخن،  و طبیعت در هماهنگی و وحدت یانرة ابتدایی زندگی انسانی است که با خداحماسی، دو

تنهـا راه کسـانی همچـون هـومر  حماسـی دورة حماسی، دورة پیشامعرفتی و پیشامفهومی و پیشاسقراطی است و آثـار
اي است کـه هنـوز دارد، مربوط به دوره» خصلت عمومی«حماسه  .است دوران آنممکنِ انسان جدید براي درك جوهر 

مبتنـی » گماینشـافت«یا » کمونته«رواج دارد، » اخلاق عینی«شکاف میان خود و جهان را تجربه نکرده است، » مطلق«
» وحـدت«مبتنـی بـر قـانون تبـدیل نشـده اسـت، همبسـتگی انـداموار اسـت، » گزلشایفت«یا بر وفاق هنوز به جامعه 

  .ترین حالت خود امکان تجلی دارددر عمیق» ذات«احضار است و » تمامیت و کلیت«حکمفرماست، 
 کـه انددهپژوهی بو، دو شاهنامهمعلوم کنیم از میان پژوهشگران ایرانی، شاهرخ مسکوب و محمد مختاري ،دوم اینکه    

بنیادهـاي نظـري و روشـی  هاآناما  آن استوار بوده است نگرشناسی کلروش ها بر زیباشناسی فلسفی وبنیاد نظري آن
مطلق، کلیت، تمامیت، وحـدت، ذات، جـوهر، اخلـاق عینـی، «اند ها کوشیده: آناندخود را ـ به هر دلیلی ـ آشکار نکرده
 هاي سـازندة حماسـه را درو دیگـر مؤلفـه» زمان، بینش، سخن، ترکیـب، حرکـتخصلت عمومی، انداموارگی،آفرینش، 

ها کلیت اند تا از ترکیب آنهاي کلیِ زیباشناسی حماسی  از آن بودهشاهنامه درك کنند و در پی فهم و استخراج مقوله
نمـایی تمامیـت فـرم نگر در زیباشناسـی حماسـی، ضـرورت بازاقتضائات روش کـلها آنجهان حماسی آن را برسازند. 

لایه، اهمیـت هاي علمی یکنگارانه و نامتصل در گزارهشاهنامه در فضاسازي پژوهشی و نه اصرار بر پیگیري مفاهیم جزء
هاي پذیرانــه، و تمرکــز بــر لایــههاي مفهــومی و روســاختیِ اثبــات یــا ابطالســازيتــن درنــدادن ایــن روش بــه دوگانه

انگاري متـون حماسـی یونـانی و هاي غربی و یکیآنکه در دام تکرار نظریهبی اندیافتهشناسانۀ متن  را به خوبی درهستی
هاي مـألوف دوران فـرق ها در باب شاهنامه با روشبدین سبب است که جنس پژوهش و نوشتار آن ایرانی افتاده باشند.

  داشته است. 
در آن قـرار  که علیرغم اینکه زمینۀ اصلی کار مسکوب و مختاري بنیادي بپردازیم ايمسئله ، کوشیدیم بهسوم اینکه    

در دوران متـأخرِ  هـا،فردوسـی، در تلقـی هگلـی از دوره« :تنـدآن نپرداخ صـورت مسـتقیم بـه به هااما آن گرفته است
جهـان  در حالی کـه رسد،به بیش از هزار سال نمی شاهنامهزیسته است و عمر سرایش می سوبژکتیویته و ادیان ایجابی

پـس او چگونـه توانسـته اسـت جـوهر و روح دوران  ،سال پیش از فردوسی قرار داشـته اسـت هزاران در حماسی ایرانی
شـاهنامه از خـوانش رسـیدیم:  در پاسخ به این پرسش به یک دیالکتیک »؟در فرم شعري خود محاکات کندحماسی را 

جود نداشـته اسـت؛ و از سـوي دنیایی دارد که در زمانۀ فردوسی دیگر وسو، رو به جانب وحدت حماسی و اساطیري یک
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بینی خود فردوسی اسـت کـه در مقـام یـک سـوژه، در دوران متـأخرِ عـدمِ امکـان حماسـه دیگر، ناظر به ذهن و جهان
 شاهـاينزدیکی همزمان فردوسی بـه تـک تـک واژگـان و گزاره زیسته است. بدین سبب است که دیالکتیک دوري/می

 مسـکوب و مختـاري در کـار» زمینۀ ناپیـداي«و » میانْ سطور«است. به دیگر سخن،  شاهنامهاساس خوانش ما از متن 
توان پیگیري کرد: نخست در تلـاش بـراي می است و آن را در سه مرحله بوده ، تمرکز بر این دیالکتیکشاهنامهخوانش 

جمعی چند هزار ساله؛ دوم در تلاش بـراي نمـایش چگـونگی به جهان حماسی ایرانی و روح  شاهنامهنشان دادن اتصال 
هاي نگر و مبتنی بر فضاسازي پژوهشی و نه در استنتاج از دادهشناسی کلدر روش شاهنامهدر فرم » محاکات حماسی«

اسـت نـه  آگاه داشـتهجزئی؛ سوم در تمرکز بر این مورد که آگاهی فردوسی از جهان حماسـی وجهـی شـهودي و نیمـه
ه از حیث مفهومی از آن از حیث محاکات در فرم به جهان حماسی نزدیک بود به همان اندازه که او و وجهی اندیشگانی،

مبتنـی بـر  پژوهیهاي زیـرین فـرم، تنهـا مبـدأ و بنیـادي اسـت کـه در شـاهنامهدر لایه تأمل ،بنابراین .دور بوده است
  توان به آن تکیه کرد.  می زیباشناسی

حکـم بـه راحتـی توان می» ملیت«و » هانمایش ادوار نخستین تمدنی و تطور آن«دو پیش شرط بر مبناي  هر چند
رسـد ایـن بـه نظـر می ؛ امـاهسـتند» هاي پهلوانیمنظومه« فقط آن آثار پس از  وحماسی است  کرد که شاهنامه اثري

بتواند مبنایی درونی و فلسـفی بـراي ضـرورت تمـایز  ـ به اختصار تمام گفته شد در این مقاله کهـ رویکرد زیباشناسانه 
   را در اختیار ما بگذارد. پهلوانی پس از آن فردوسی و تمام متون منظوم شاهنامۀگذاشتن میان 

   
   منابع
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